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 )IPC( بررسی قراردادهای نفتی ایران
در چارچوب شاخص های اقتصاد مقاومتی

علی طاهری فرد1
هادی دیباوند2              

تاریخ دریافت: 1395/3/18               تاریخ پذیرش نهایی: 1395/5/21

چکیده
ايران« )IPC( ياد  با عنوان »قراردادهاي نفتي  نسل جديد قراردادهاي بالادستي که از آن 
اين  در  است.  گرفته  قرار  نفت  وزارت  دستورکار  در  و  طراحي  يازدهم  دولت  در  مي شود، 
مقاله سازگاری ساختار قرارداد و پروژه  های قابل واگذاری در قالب آن، با شاخص های اقتصاد 
اساس  اين  بر  است.  شده  مقايسه  متقابل  بیع   قراردادهای  با  و  بررسی  و  تحلیل  مقاومتی 
»قراردادهای نفتی ايران« در شاخص های تأمین منابع مالی خارجی، تولید صیانتی، انتقال 
دانش و فناوری و حداکثر استفاده از ظرفیت های داخلی در مقايسه با قراردادهای بیع  متقابل 
بهبود نسبی داشته، اما در خصوص شاخص های تکمیل زنجیره ارزش، توان افزايی شرکت ملی 
نفت و تحريم پذيری دچار ضعف شده است. اين قراردادها از لحاظ تأمین منابع مالی خارجی 
و تولید صیانتی بیشترين سازگاری و از جنبه تکمیل زنجیره ارزش و توان افزايی شرکت ملی 
نفت کمترين سازگاری را با شاخص های اقتصاد مقاومتی دارد. در نهايت نیز در راستای بهبود 

ساختاری و اجرايی قراردادهای نفتی ايران پیشنهادهايی ارائه شده است.

واژگان کلیدی
JEL قراردادهای نفتی ايران، قراردادهای بیع  متقابل، اقتصاد مقاومتی، طبقه بندی 

1  . استاديار اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع(
2  . دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه امام حسین)ع(
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مقدمه
از حدود دو سال پیش نسل جديدي از قراردادهاي ريسکي خدمت در کشور با عنوان 
IPC1 مطرح شده است. اين قراردادها که شباهت نسبی با قراردادهاي خدماتي عراق 

دارند، به عنوان جايگزين قراردادهاي بیع  متقابل به صنعت نفت معرفي شده است.2 
برخي از مهم ترين اهداف طراحي قرارداد جديد به شرح زير است:

ـ اکتشاف میدان های جديد )همراه با توسعه آن( در تمامي نقاط اعم از مناطق 
کم ريسک و پر ريسک؛

ـ توسعه میدان های کشف شده با بهترين روش هاي جهاني و کمترين هزينه ممکن 
و حداکثر میزان کارايي و بالاترين میزان بازيافت با ديد بلندمدت و در نظرگرفتن کل 

سیکل عمر مخزن؛
ـ حفظ ظرفیت تولید و افزايش میزان بازيافت با سرمايه گذاري و بهره برداري از 

میدان های مکشوفه توسعه نیافته3  يا میدان های در حال تولید؛4 
ارتباط  با ايجاد  ـ رسیدن به حداکثر میزان کارايي در میدان های در حال تولید 

میان دستمزد )فی( و سطح تولید در قرارداد؛
ـ انتقال تکنولوژي و بومي سازي آن از طريق همکاري شرکت خارجي با شرکت هاي داخلي. 

متقابل، حضور  بیع  قراردادهای  با  نفتی  قراردادهای جديد  تمايز  مهم ترين وجوه 
پیمانکار در دوره بهره برداری و بلندمدت بودن طول دوره قرارداد است.5 اين مسئله 
در مقايسه با قراردادهای بیع متقابل باعث ايجاد انگیزه بیشتر برای پیمانکار به منظور 
حداکثر کردن تولید انباشتی و نیز تولید صیانتی از میدان می شود. حضور يک شرکت 
توانمند ايرانی در کنار يک شرکت بین المللی نفتی در کل دوره اکتشاف تا بهره برداری 

از موارد ديگر نوآوری اين قراردادهاست.
در اين قراردادها دستمزد پیمانکار بر اساس میزان تولید از میدان است که نسبت به 
فاکتورهای مختلفی مانند قیمت نفت، عامل R6، سطح تولید و نوع میدان شناور است. اين 

1 . Irainian Petroleum Contract
 . نخستین  بار مکزيک از قراردادهاي خدماتي خالص در سال 1950 استفاده کرد و سپس ايران و عراق از اين نوع قرارداد  2
برزيل و سپس در  بار در سال 19٧2 در  اولین  براي  قراردادهاي ريسکي خريد خدمت  )بايندمن، 1998:(.  بهره گرفتند 
کشورهاي آرژانتین و کلمبیا به کار رفت. قراردادهاي خدماتي در حال حاضر فقط در کشورهاي محدودي از جمله ايران، 
مکزيک و عراق در حال اجراست. قرارداد خدمات فني نوع خاصي از قراردادهاي خدماتي است که IOCs صرفاً به عنوان 
مشاور دولت عمل مي کند و هیچ گونه دخالتي در عملیات و سرمايه گذاري ندارد. کويت به دنبال انعقاد چنین قراردادهايي 

است )ون مروس، 2008(. 
3 . Green
4 . Brawn

5  . جزئیات مقايسه قراردادهای نفتی ايران و بیع  متقابل در پیوست ارائه شده است.
6 . R Factor
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مکانیسم باعث انعطاف پذيری1 بیشتر در قرارداد می شود و تا حدودی جذابیت قرارداد را 
نسبت به ساير فرصت های سرمايه گذاری برای پیمانکار حفظ می  کند. با توجه به پذيرش 
ريسک های هزينه توسط کارفرما و ريسک های عملیاتی بهره برداری توسط پیمانکار، اين 

قرارداد از لحاظ توزيع ريسک در مقايسه با قراردادهای بیع  متقابل منصفانه تر است.2
امام  حرم  در  در سخنرانی 14 خرداد 1395  معظم  رهبری  مقام  که  همان گونه 
خمینی)ره( مطرح کردند، بايد جايگاه همه تصمیم های اقتصادی از جمله قراردادهای 
صنعتی و بازرگانی و سرمايه گذاری خارجی در ماتريس اقتصاد مقاومتی روشن باشد. 
بنابراين انعقاد قراردادهای جديد نفتی که ابعاد مختلف فنی، اقتصادی و حقوقی دارد و 
شئون مختلف حکومت را تحت تأثیر قرار می دهد، ضروری است تا در چارچوب اقتصاد 
بررسی روشن خواهد شد  اين  نتیجه  قرار گیرد. در  بررسی  و  تدقیق  مقاومتی مورد 
برايند فرصت ها و تهديدهای حاصل از اين قرارداد در چه مواردی کشور را در مسیر 

دستیابی به اقتصاد مقاومتی پشتیبانی می کند.
به همین منظور در ادامه روش شناسی اين مطالعه تبیین و سپس مطالعات مشابه 
مرور می شود. در بخش چهارم، قراردادهای نفتی ايران در چارچوب شاخص های اقتصاد 

مقاومتی تحلیل و بررسی و در نهايت نتايج و پیشنهادها ارائه خواهد شد.

پیشینه تحقیق
مقاومتی  اقتصاد  موضوع  به  خارج  و  داخل  در  زيادی  مطالعات  اخیر  سالیان  در 
پرداخته اند، اما پرداختن به مباحث به صورت موردی کمتر مشاهده می شود و اغلب در 
مطالعات ابعاد کلان اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. پیغامی 
و همکاران )1394( در مطالعه ای تعريف اقتصاد مقاومتی را در ادبیات متعارف بررسی 
کرده اند و در نهايت »توانايی يک سیستم برای مقابله با تغییرات را به  طوری که حالت 
باثبات اولیه را حفظ کند« به عنوان تعريف مناسب پیشنهاد کرده اند. نويسندگان ثبات 
اقتصاد کلان، کارايی اقتصاد خردی بازار، بهبود اجتماعی و حکمرانی خوب را چهار 

مؤلفه اصلی تاب آوری اقتصاد برمی شمرند.
 سیف )1391( در مقاله ای الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی 
عدالت  اقتصادی،  رشد  مؤلفۀ  بر چهار  مبتنی  الگويی  ايشان  می کند.  تبیین  را  ايران 

اقتصادی، فنريت اقتصادی و ثبات اقتصادی را پیشنهاد کرده است.
1 . Flexibility

2  . رژيم مالی قراردادهای نفتی ايران شامل دو بخش اصلی است: بخش تأمین هزينه )Cost Recovery( و بخش 
پاداش )Fee(. مجموع دريافتی پیمانکار از اين دو محل حداکثر بیش از 50 درصد درآمد میدان نخواهد بود. 
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رز1 )200٧( در مطالعه خود سه نوع تاب آوری برای اقتصاد تعريف می کند: تاب آوری 
)پويا( سرعتی که يک موجود يا سیستم پس از شوک   های شديد به  منظور دستیابی 
به وضعیتی مطلوب، بازيابی و بهبود می يابد. تاب آوری ايستای اقتصادی: توانايی يک 
موجود يا سیستم برای حفظ کارکرد )مثلًا ادامه تولید( هنگام وقوع شوک؛ تاب آوری 
تطابقی )دارای قدرت سازگاری(: توانايی )يک موجود يا سیستم( در مواقع بحرانی بر 

حفظ کارکرد خود بر مبنای نبوغ يا تلاش بیشتر.
در دو مقاله اصلی که بیشترين ارتباط را با موضوع اين مقاله دارند به موضوعات 

تولید صیانتی و انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی پرداخته شده است. 
در  را  کشور  نفتی  میدان های  از  صیانتی  تولید  مطالعه ای  در   )1393( درخشان 
که  است  داده   نشان  و  کرده  بررسی  مقاومتی  اقتصاد  رويکرد  با  نفتی  قراردادهای 
تعارض های ساختاری بین اهداف شرکت های نفتی بین المللی و شرکت ملی نفت ايران 
موجب می شود که هیچ گاه نتوان قرارداد بهینه ای با شرکت های بزرگ نفتی منعقد کرد 
که متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید صیانتی از میدان های نفتی باشد. 
بر سرمايه گذاری های  اتکا  داده اند  نشان  مقاله ای  در   )1394( تکلیف  و  درخشان 
خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی بین المللی، راهکار مناسبی 
ايران نبوده و نخواهد  انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت  برای 
با صنعت نفت کشور  رشد دانش  بنیادين و دانش عملیاتی مرتبط  اولاً  آنکه  بود مگر 
زمینه های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد. ثانیاً حضور فعال 
نهادهای تنظیم گر با اهداف نظارت، مديريت و بهبود کارايی در بازار فناوری توانسته 
مؤثری  به  نحو  از ظرفیت های جذب  بتوان  که  آورد  فراهم  مناسبی  زمینه های  باشد 

بهره برداری کرد.
همان گونه که روشن است، هر چند در دو مطالعه اخیر، سازگاری کلی قراردادهای 
نفتی با هدف دو شاخصه اقتصاد مقاومتی بررسی شده، اما به طور موردی به سازگاری 
ساختار و پروژه های قراردادهای نفتی ايران )IPC( با اقتصاد مقاومتی2 پرداخته نشده 

است.
 

1 . Rose
2 . Resilient Economy Compatible Contract
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روش شناسی تحقیق
روش  است.  کیفی  مقايسه ای  يا  کیفی1  تطبیقی  مطالعه روش  اين  در  تحقیق  روش 
پژوهش  روش های  پرکاربردترين  و  مهم ترين  از  يکی  مقايسه ای  يا  تطبیقی  تحقیق 
و  دارد  بزرگ سروکار  با پرسش های  اجتماعی است که  علوم  در حوزه مسائل کلان 
واحدهای مشاهده شده و تحلیل خود را از سطوح میانی و کلان انتخاب می کند. روش 
تطبیقی، که مبتنی بر فهم شباهت ها و تفاوت هاست، يکی از قديمی ترين روش ها در 

انديشه اجتماعی و علوم اجتماعی است )مک کی و  مارش، 13٧8: 28٧(.
منطق پژوهشی اين روش بر اين امر استوار است که ماهیت پديده های اجتماعی 
بر اساس  بلکه  بر اساس رويکرد میکانیکی و ساده انگارانه سازگار کرد،  را نمی توان 
و  زنجیره ای  تحول  سیر  با  همراه  علل  زنجیره ای  روابط  درک  و  پیکربندی  يک 
احتمال گرايانه بايد پديده اجتماعی را مورد تفسیر، تشريح و تبیین قرار داد. مطالعه 
 n( و مطالعه تطبیقی کیفی با موارد محدود )بزرگ N( تطبیقی کمی با موارد زياد

کوچک( سروکار دارند.
محققان کیفی مايل اند موردها را به طور کلی مورد بحث و پژوهش قرار دهند و 
کلیت ها را با هم مقايسه کنند. هرچند ممکن است موردها در قالب متغیرها بسیار مهم 
باشند، آنچه برای پژوهشگران از اهمیت برخوردار است، شاکله ترکیبی از ويژگی های 
پديده يا موضوع مورد بحث در تمام واحدهاست. بر اين اساس مقايسه يا تطبیق در اين 

نوع روش شناختی متضمن تطبیق شاکله هاست )فلیک، 1388: 15٧(. 
به جمع آوری  ابتدا شخصاً  روش تحقیق کیفی يک روش ذهنی است که محقق 
و  فرضیه ها  تحلیل  به  شخصی  صورت  به  عمدتاً  سپس  و  می کند  اقدام  لازم  منابع 
سؤال ها می پردازد؛ هر چند ممکن است مصاحبه هايی داشته باشد و از آمار بهره بگیرد. 

بنابراين در اين روش توانمندی و مهارت شخصی بسیار اهمیت دارد.
از اين رو در اين تحقیق شاخصه های اقتصاد مقاومتی در قراردادهای نفتی استخراج 
و قراردادهای بیع  متقابل و قراردادهای نفتی ايران به صورت کیفی مقايسه می شود. 
در اين مقايسه خواهیم کوشید ويژگی ها، شباهت ها و تفاوت های موضوع مورد بحث 
برای هر دو قرارداد به صورت کامل تحلیل شود تا امکان مقايسه يا تطبیق طرفین 

فراهم آيد.

1 . Qualitative Comparative Methods
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قراردادهای نفتی ایران )IPC( و شاخصه های اقتصاد مقاومتی )مقایسه با قراردادهای 
بیع  متقابل(

اقتصاد  ابلاغی  کلی  سیاست های  از  استفاده  با  می توان  که  شاخص هايی  مهم ترين 
مقاومتی برای ارزيابی قراردادهای نفتی ايران استخراج کرد عبارت اند از:

1 . تکمیل زنجیره ارزش )بند 15 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی(؛
2 . حداکثر استفاده از ظرفیت و توانمندی داخلی )بندهای 6 و 10(؛

3 . توان افزايی شرکت ملی نفت )بندهای 2 و 6(؛
4 . تحريم ناپذيری قراردادهای نفتی )بندهای 6 و 11(؛

5 . تولید صیانتی از میدان های نفتی )بند 14(؛
6 . انتقال دانش و فناوری )بند 2(؛

٧ . تأمین مالی منابع خارجی )بندهای 10 و 11(.
مقاومتی  اقتصاد  با شاخصه های  ايران  نفتی  قراردادهای  اين بخش، سازگاری  در 

يادشده و مقايسه آن با قراردادهای بیع  متقابل تشريح می شود.

1. نقش قراردادهای نفتی ایران )IPC( در تکمیل زنجیره ارزش 

الزامات سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسعه صنايع پايین دستی نفت  يکی از 
و گاز است. اين مسئله به صورت جدی مطرح است که آيا قراردادهای جديد گامی 
برای توسعه خام فروشی است يا می تواند حداقل روزنه ای به سمت توسعه پايین دست 
بگشايد؟ در ادامه اين مطلب را برای میدان های نفتی و گازی به صورت جداگانه مطرح 

می کنیم.
توسعه میدان های نفتی در قالب قراردادهای بیع  متقابل هم در حوزه خشکی و هم 
دريا هدفی جز افزايش تولید نفت نداشت. تقريباً در کل دوره توسعه قراردادهای بیع  
متقابل توفیقی برای توسعه بخش پايین دست بخش نفت حاصل نشد. البته ساخت يک 
واحد کارخانه گاز و گاز مايع نیز در قالب قرارداد بیع  متقابل برای جمع آوری گازهای 
 2)EPCF( همراه نفت به شرکت اويک1 واگذار شد؛ هرچند نوع قرارداد عملًا از بیع متقابل

به يک قرارداد پیمانکاری ساده )EPC( تغییر پیدا کرد )درخشان، 1385: 114(.

1 . OIEC
2 . Engineering Procurement Construction Finance
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در قراردادهای نفتی ايران )IPC( نیز شرايط در بخش نفت به همان صورت پیشین 
است و عملًا توسعه ای در بخش پايین دست مشاهده نمی شود؛ به عبارت ديگر افزايش 
تولید نفت خام مهم ترين هدف قراردادهای نفتی ايران است. در قالب اين قراردادها 
هیچ ارتباطی میان بخش بالادستی و پايین دستی ايجاد نخواهد شد. بر اساس برنامه 
 IPC ارائه شدۀ شرکت ملی نفت، عملًا در میدان های نفتی منتخب برای قراردادهای
در حوزۀ نفت، برنامۀ توسعه پايین دستی وجود ندارد )مؤسسه مطالعات انرژی سبحان، 

.)23 :1395
در بخش گاز شرايط متفاوت است. توسعه میدان های گازی يکی از موارد موفق 
قراردادهای بیع  متقابل است. اين قراردادها به ويژه در پنج فاز نخست پارس جنوبی 
تقريباً به همه اهداف در بالادست و پايین دست رسید. اهداف بالادست شامل توسعه 
نیز ساخت  پايین دست  بخش  در  بود.  به خشکی  گاز  انتقال  و  پارس  جنوبی  میدان 
پالايشگاه های گاز در موعد مقرر انجام گرفت و تحويل شرکت ملی گاز شد )ترازنامه 
انرژی، سال های 1383 ـ1390(. اين توسعه موجب شد خوراک مناسبی برای بخش 
آمونیاک،  و  اوره  متانولی،  واحدهای  توسعه  که  صورتی  به  شود؛  فراهم  پايین دست 

اولفینی و آروماتیکی رونق زيادی گرفت.

مأخذ: بانک مرکزی و ترازنامه هیدروکربوری، 1392

همان طور که از نمودار فوق پیداست، سهم صادرات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی 
از حدود 8 درصد در سال 13٧6 به 38 درصد در سال 1386 افزايش يافت. البته اين 
مسیر توسعه در سال های بعد نیز ادامه يافت و تا 50 درصد سهم صادرات غیرنفتی نیز 
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افزايش پیدا کرد. اين صادرات در دوران تحريم بسیار مفید واقع شد و صادرات بخش 
پتروشیمی کشور به بازارهای شرق استمرار يافت )گزارش های آماری گمرک کشور، 
سال های مختلف(.1 بخشی از تأمین ارزی کشور در دوره تحريم نیز بر عهده همین 

صنعت بود. اين موارد سازگار با اقتصاد مقاومتی ارزيابی می شود.
وضعیت توسعه میدان های گازی در قراردادهای نفتی ايران )IPC( روشن نیست. 
است  شده  مرتبط  پروژه هايی  به  موارد  برخی  در  گازی  میدان های  بالادستی  بخش 
ارتباط  در  مثال  برای  نیست.  تحقق يافتنی  پیش بینی  قابل  آينده  تا  آنها  احداث  که 
براساس  می شود.  مشاهده  مشکل  اين  جنوب  نفت خیز  مناطق  گازی  پروژه های  با 
برنامه ريزی صورت گرفته در معاونت برنامه ريزی تلفیقی شرکت ملی نفت، گاز تولیدی 
بايد به NGL-2000 ،NGL-1900 ،NGL-1700 و NGL-2300 ارسال شود، در حالی 
که هیچ يک از اين واحدها پیشرفت معنی داری نداشتند.2 البته NGL-1700 در قالب 
وضعیت  رو،  اين  از  نیست.  اين گونه  موارد  بقیه  ولی  است؛  شده  معرفی   IPC پروژه  
شرايط پايین دستی گازهای تولیدی از اين میدان ها روشن نیست و اين محصولات بايد 

مستقیماً برای تزريق اختصاص يابد يا سوزانده شود. 
همراه  گازهای  جمع آوری  ارزش،  زنجیره  توسعه  در خصوص  ديگر  مهم  موضوع 
نفت است که می توان به عنوان خوراک پتروشیمی مورد استفاده قرار داد. منطقه ای 
خواهد   IPC قراردادهای  چارچوب  در  نفت  تولید  افزايش  در  را  سهم  بیشترين  که 
داشت حوزه اروندان )غرب کارون( است. در شرايط فعلی میزان گازهای همراه نفت 
سوزانده شده در منطقه اروندان معادل 2/٧٧5 میلیون مترمکعب در روز است و افزايش 
440 هزار بشکه در روز در قالب قراردادهای نفتی ايران می تواند موجب افزايش حجم 
اينکه  حال  روز شود؛  در  مکعب  متر  میلیون   8 به  سوزانده شده  نفت  همراه  گازهای 
وضعیت NGL-3200 به عنوان واحد دريافت کننده گازهای همراه نفت هنوز مشخص 

نیست )مهدوی و طاهری فرد، 1394: 34(. 
بخش  توسعه  در خصوص  ايران  نفتی  قراردادهای  نظر می رسد  به  اساس  اين  بر 
پايین دستی شرايط ضعیف تری در مقايسه با قراردادهای بیع متقابل دارند. اين مسئله 

به ويژه در بخش میدان های گازی نامطلوب تر است. 

1 . http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=fd61187e-
a080-4800-bb4b-0a3d0946cc10

2  . پیشرفت اين واحدها از سال 1383 تا 1395 حدود 5 درصد بوده است )مؤسسه مطالعات انرژی سبحان، 1394: 1٧3(.
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2. انتقال دانش و فناوری در قراردادهای نفتی
انتقال  بنابراين  است؛  مهندسي  و  علوم  بر  مبتني  صنعتي  نفت،  توسعه  و  اکتشاف 
تکنولوژي مربوط به آنها، برخلاف خريد و فروش لوازم و تجهیزات، کار آساني نیست؛ 
زيرا ماهیت و طبیعت تکنولوژي مستفاد در آنها انتقال آن را مشکل مي کند. مالکین 
به  رقابت  بازار  در  خود  انحصاري  وضعیت  حفظ  منظور  به  خدمات  اين  تکنولوژي 
سختي حاضر به انتقال يا به عبارت بهتر فروش تکنولوژي خود خواهند شد. بنابراين، 
براي اينکه کشوري بتواند به سطح خوداتکايي برسد، بايد مبادرت به طرح و اجراي 
برنامه هاي آموزشي و تحقیق و توسعه کند تا شايد بتواند آن ساختار فني و صنعتي 
لازم را براي دريافت و جذب تکنولوژي لازم داشته باشد )فیصل عامري،  1386: 45(.

وجود  متقابل  بیع   قراردادهاي  ساختار  در  که  تکنولوژي  انتقال  موانع  مهم ترين  
داشته به شرح زير است: )مؤسسه مطالعات انرژی سبحان، 1394: 2٧(

الف( کوتاه بودن طول دوره قرارداد و مشارکت نداشتن شرکت خارجي در دوره 
بهره برداري با شرکت هاي داخلي؛

ب( مشارکت نداشتن شرکت ملي نفت در مديريت پروژه؛ 
ج( پیوستگي نداشتن فازهاي اکتشاف، توسعه و تولید؛

د( نبود انگیزه کافي براي شرکت خارجي به منظور انتقال تکنولوژي؛
هـ( فقدان ارتباط میان دريافتي شرکت با نوع تکنولوژي به کاررفته در توسعه میدان.

در قراردادهای نفتی ايران )IPC( برخی از اين موارد برطرف شده است که می تواند 
موجب بهبود فضای انتقال دانش و فناوری شود. 

انتقال فناوری، انتقال توان مديريت پروژه های کلان و توانمندی تأمین مالی سه 
حوزه اصلی دانش و اجراست که بايد در قالب قرارداد به شرکت های داخلی منتقل شود 
)درخشان و تکلیف، 1394(. مهم ترين شرايطی که در قراردادهای نفتی ايران فراهم 

شده است عبارت اند از:
نخست، حضور شرکت های داخلی مورد تأيید شرکت ملی نفت در کنار پیمانکار 
عملیاتی  شرکت  در  پروژه  چرخشی  مديريت  با  عملیاتی،  شريک  عنوان  به  خارجی 
مشترک )JOC( )مصوبه کلیات قرارداد مرداد 95، ماده 4، بند الف(؛ شرکت های داخلی 
مديريتی،  ابعاد  در  بزرگ  پروژه های  مديريت  با شرکت های خارجی،  ضمن همکاری 

فنی، مالی و حقوقی را تجربه خواهند کرد.
دوم، حضور يکپارچه شرکت خارجی در دوره اکتشاف، توسعه، تولید و حتی بازيافت 



ستان 1395
ت /  سال نهم/ شماره سی و یکم - تاب

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی- پژوه

124

ثانويه؛ اين مسئله می تواند دانش مديريت مخزن را که يکی از نیازمندی های صنعت 
نفت و گاز کشور است، بهبود و ارتقا بخشد. يکی از اهداف اصلی همکاری شرکت های 
داخلی با خارجی، انتقال دانش مديريت مخزن طی عمر میدان است که آثار مثبتی بر 

بازيافت نهايی میدان دارد.
سوم، ارتباط سطح عملکرد شرکت های بین المللی با دريافتی آنها1 موجب می شود 
تا اين انگیزه در آنها ايجاد شود که از دانش و فناوری های جديد در توسعه میدان بهره 
گیرند. اين مسئله خود موجب ارتباط و آشنايی طرف های داخلی با فناوری های نوين 

و توسعه همکاری با تأمین کنندگان اصلی تجهیزات می شود.
چهارم، در چارچوب قراردادهای جديد، بخشی از تأمین مالی نیز بر عهده شرکت های 
داخلی است. در شرايط همکاری با شرکت های خارجی، اين فرصت نیز فراهم می شود 
تا ضمن ايجاد ارتباط با بانک ها و مؤسسات مالی معتبر بین المللی، دانش و توانمندی 

لازم در خصوص تأمین مالی نیز به شرکت های صاحب صلاحیت منتقل شود.
شرکت های  به  فناوری  و  دانش  انتقال  برای  ايران  نفتی  قراردادهای  مجموع  در 
داخلی فعال در حوزه نفت و گاز بستر مناسب تری نسبت به قراردادهای بیع متقابل 
فراهم کرده است. البته اين مهم مستلزم گزينش صحیح شرکت های داخلی و همچنین 
تدارک  با طرف خارجی است که هنوز  طراحی مکانیزم ها و مقررات دقیق همکاری 

ديده نشده است.

3. به کارگیری حداکثر ظرفیت ها و توان داخلی در قراردادها
در قراردادهاي بیع متقابل سهم مشخصي )30 تا 50 درصد( براي استفاده از امکانات 
داخلي پیش بیني شده است؛ اما از يک سو دستورالعمل روشني براي اجرا و نظارت 
بر آن وجود ندارد و از سوي ديگر کیفیت به کارگیري توانمندي هاي داخلي مشخص 
نیست )امور حقوقی شرکت ملی نفت، آبان 1389(. به عبارت ديگر نوع ظرفیت هاي 
به کارگیري  ساده،  کارگر  استخدام  ماشین آلات،  اجاره  کالاها،  خريد  از  )اعم  داخلي 

متخصصان و ...( که قرار است به کار گرفته شود، مشخص نیست.
در  نفت  ملی  شرکت  تأيید  مورد  داخلی  شرکت های  ايران  نفتی  قراردادهای  در 
کنار پیمانکار خارجی به عنوان شريک عملیاتی، با مديريت چرخشی پروژه در شرکت 
استفاده  به  می تواند  همکاری  اين  داشت.  خواهند  حضور   )JOC( مشترک  عملیاتی 

1 . Fee Per Barrel
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مناسب از حداکثر ظرفیت مديريتی داخلی در سطوح مختلف توسعه و تولید بینجامد؛ 
اما همچنان در خصوص استفاده از کالاها و تجهیزات ايرانی در مواضع حساس و نیز 
استفاده مناسب از پیمانکاران فرعی ابهام وجود دارد و عملًا مکانیزم مناسبی در اين 

زمینه مشاهده نمی شود.
اگرچه به نظر می رسد استفاده از کالاهای داخلی و پرسنل ايرانی به دلیل ارزان تر 
بودن و همچنین ظرفیت های موجود از قبیل چاه ها و لوله های موجود برای پیمانکار 
مرجح است، اما از يک سو پیمانکار هیچ دغدغه ای برای بازيافت هزينه ها ندارد1 )و چه 
بسا به دلیل نبود مکانیسم شاخص صرفه جويی،2 انگیزه برای افزايش هزينه هم داشته 
باشد( و از سوی ديگر به دلیل رسیدن به اهداف تولید پلاتو )حداکثر تولید قراردادی( 
و بهره مندی از حداکثر دستمزد در امور پیشرفته و حساس همچون لوله های بدون 
درز درون چاهی، کمپروسور و ساير تجهیزات سرچاهی، شرکت های خارجی ترجیح 
می دهند از کالاها و تجهیزات خارجی مطمئن استفاده کنند و نیروی ماهر خارجی 
را به کار گیرند. البته همانند قراردادهای بیع متقابل، پیمانکار ملزم به رعايت قانون 
حداکثر استفاده از توان داخلی و آموزش نیروهای داخلی است و هزينه آموزش را نیز 

شرکت ملی نفت پرداخت می  کند.
همچنین در صورت نبود نظارت کافی در فرايند مناقصات، ممکن است شرکت های 
ايرانی واسطه با وارد کردن تجهیزات خارجی با عنوان کالای داخلی آن را به شرکت 

ملی نفت بفروشند که در اين صورت توان و ظرفیت داخلی ارتقا پیدا نمی کند. 
از  استفاده  حداکثر  لحاظ  به  قراردادها  اين  داشت  انتظار  نمی توان  حال  اين  با 
باشد؛  داشته  متقابل  بیع  به  نسبت  موفقیتی  موارد محدودی  در  داخلی جز  ظرفیت 
زيرا اولاً تمامی هزينه ها به صورت نامحدود به پیمانکار مسترد خواهد شد؛ از اين رو 
... وجود  و  لوله  قبیل چاه، خطوط  از  موجود  از ظرفیت های  استفاده  برای  انگیزه ای 
ندارد. ثانیاً ريسک سطح تولید برای پیمانکار بسیار جدی است )مصوبه کلیات قرارداد 
مرداد 95، ماده 2، بند ت(3 و عملًا مانع پذيرش محصولات و پیمانکاران وطنی در امور 

حساس خواهد شد. 

1  . بر اساس قرارداد، همه هزينه ها با سقف باز به پیمانکار مسترد خواهد شد )مصوبه کلیات قرارداد مرداد 95، ماده 
يک، بند گ(.

2 . Saving Index
3  . بند ت: ريسک های عدم دستیابی به اهداف مد نظر قراردادی يا ناکافی بودن محصول میدان يا مخزن برای استهلاک 

تعهدات مالی ايجادشده بر عهده طرف دوم قرارداد است.
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4. توان افزایی شرکت  ملی نفت در قراردادهای نفتی
رشد و تعالي شرکت ملي نفت در گرو تقبل ريسک و حضور مستقیم در تمامي مراحل 
بازاريابي  و  تأمین کالا و فروش  تا  فاينانس  از مديريت مالي و جذب  مديريت پروژه 
است. بديهي است هرگونه شکاف و گسل در مديريت پروژه باعث اختلال در اين فرايند 
مي شود )فرحناکیان، 1394(. در قراردادهاي بیع متقابل گسل هاي مديريتي زيادی به 
وجود آمده و مديريت هاي مربوط از هم جدا شده است؛1 بنابراين عملًا در قراردادهای 
بیع  متقابل، توان افزايی محسوسی در شرکت ملی نفت ايجاد نشد. اما از آنجا که در اين 
قراردادها بهره برداری از میدان و تجهیزات جديد مانند سکوهای نفتی )مثل سکوی 
سروش( به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گرفت، در دوران بهره برداری، 

توان افزايی مناسبی در شرکت ملی نفت ايجاد می شد.  
در قراردادهای نفتی ايران، عملًا شرکت ملی نفت در مرحله توسعه و بهره برداری 
)فنی و مديريتی مخزن( حضور جدی ندارد و صرفاً در کمیته عملیاتی مشترک حضور 
نصیب  نفت  ملی  شرکت  مخزن  بهره برداری  دوران  تجارب  از  بنابراين  دارد؛  نظارتی 
اندکی خواهد داشت. البته در قراردادهای نفتی ايران توان شرکت ملی نفت در سه 

حوزه اصلی افزايش خواهد يافت: 
نخست، حوزه حاکمیتی و قانون گذاری و نظارت: از آنجا که شرکت ملی نفت بايد 
بر عملکرد مشارکت نظارت کافی داشته باشد، تجربه خوبی به ويژه موارد حاکمیتی و 

وضع قوانین و مقررات برای بهره برداری بهینه از میدان کسب خواهد کرد.
دوم، حسابداری و مديريت مالی: به نظر می رسد مهم ترين توان افزايی شرکت ملی 
با توجه به پیچیدگی های  نفت در حوزه حسابداری و مديريت مالی قراردادها باشد. 
موجود در محاسبه سهم طرفین در هر دوره، به دلیل عوامل مختلف تأثیرگذار، مديريت 
مالی و محاسبات اقتصادی قراردادهای نفتی از جمله موارد حساس و پیچیده است 
که عملًا می تواند توانمندی شرکت ملی نفت را در اين خصوص ارتقا بخشد. البته اين 

شرايط به صورت محدودتری در قراردادهای بیع  متقابل نیز وجود داشت. 
در قرارداد بیع متقابل بازپرداخت از ابتدا به صورت اقساط مساوی برای دوره های 
)حسینی،  می ماند  باقی  تغییر  بدون  دوره  انتهای  تا  عملًا  و  می شد  تعیین  مشخص 
1  . به گونه ای که هم اکنون شرکت های بهره بردار همچون شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و فلات قاره از شرکت های 
بهره بردار  شرکت  توسط  بايد  که  میدان  توسعه  و  شده اند  جدا  ايران  پترو  و  پتروپارس  متن،  شرکت  همچون  توسعه ای 
که  انجام می شود  توسط شرکت های مجزايی  گیرد،  دارد صورت  آن  از  تولید  نحوه  و  رفتار مخزن  از  کامل  که شناخت 
http://www.donya-e-eqtesad.com/( تمام اطلاعات شان به صورت تئوری و دور از واقعیت های عملیاتی است

news/849868/(. برای نمونه می توان پیشنهاد کرد شرکت های توسعه ای پتروپارس و پتروايران که هر دو زيرمجموعه 
نیکو )يک شرکت مالی( هستند، به ترتیب به شرکت های بهره بردار نفت و گاز پارس و فلات قاره واگذار شوند.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/849868/
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/849868/
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/849868/
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13٧9، 45(؛ اما مکانیزم مالی قراردادهای نفتی ايران پويايی بیشتری دارد. برای مثال 
دستمزد )Fee( تابعی از قیمت نفت، سطح تولید، عامل R و ريسک میدان است که 
تمامی اين عوامل در دوران مختلف تغییر می کند )مصوبه کلیات قرارداد مرداد 95، 

ماده6، تبصره2، بند ب(. شبیه سازی مالی اين موارد بسیار پیچیده می نمايد.
نتیجه  اين  ايران  نفتی  قراردادهای  با  متقابل  بیع   قراردادهای  مقايسۀ  با  بنابراين 
حاصل می شود که هرچند توانمندی شرکت نفت در امور حسابداری و مالی تا حدودی 
افزايش خواهد يافت، اما در امور عملیات و بهره برداری و مديريت مخزن که مهم ترين 
تقريباً شرکت ملی نفت هیچ حضوری نخواهد  ايران است،  وظیفه شرکت ملی نفت 

داشت.

5 . تولید صیانتی و ازدیاد برداشت در قراردادهای نفتی
به  خارجی  شرکت های  تمايل  که  است  گونه ای  به  نفتی  جديد  قراردادهای  ساختار 
پیدا  زيادی  افزايش  بیع  متقابل  قراردادهای  به  نسبت  مخازن  از  صیانتی  برداشت 

می کند. دو دلیل اصلی را برای اثبات اين ادعا می توان بیان کرد:
الف( حضور بلندمدت شرکت های نفتی در عملیات توسعه و بهره برداری از میدان 
باعث می شود تا بر خلاف گذشته که پیمانکار تنها به دنبال تسريع در رساندن سطح 
تولید از میدان به میزان مندرج در قرارداد بود و بعد از دوره 21 روزه مسئولیتی نسبت 
به وضعیت میدان نداشت، در قالب قراردادهای جديد به دنبال حداکثر کردن تولید 
در مدت طولانی تر قرارداد )20 تا 25 سال( باشند که به طول عمر مخزن نزديک تر 
است. بنابراين از انجام اقداماتی همچون تزريق بیش از حد آب، حفر چاه های اضافی 
و بالا بردن میزان تخلیه میدان، افزايش ضريب GOR نفت تولیدی و عدم استفاده 
از گاز همراه تولیدی برای تزريق مجدد به میدان ـ که تنها در کوتاه مدت و به صورت 
مقطعی تولید را افزايش می دهد و بعد از آن به سرعت موجب کاهش سطح تولید و 
تخلیه سريع تر میدان می شود ـ اجتناب ورزند و با میزان تخلیه پايین تر و استفاده از 
تکنولوژی های لازم برای رسیدن به تولید با حداکثر نرخ کارا )MER( اقدام به توسعه 

و تولید کنند.
و  به حداکثر میزان کارايی  برای رسیدن  تکنولوژی های پیشرفته  از  استفاده  ب( 
انجام روش های ازدياد برداشت EOR/IOR مستلزم هزينه به مراتب بیشتر و ريسک 
چنین  با  متناسب  پیمانکار  پاداش  سابق،  قراردادهای  در  که  است  بالاتر  عملیاتی 
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اقدامات ممکن است  اين  انجام  نتیجه  نبوده است. همچنین  هزينه ها و ريسک هايی 
سال ها بعد از تحويل نهايی پروژه در فاز توسعه در سطح تولید از میدان نمايان و عوايد 
آن تنها نصیب کارفرما شود. بنابراين در قراردادهای بیع متقابل پیمانکاران تا جای 
ممکن از تقبل اين هزينه ها و ريسک های اضافی اجتناب می کردند )سعیدی، 1381: 
53(. اکنون که در قراردادهای جديد از يک سو طول دوره قرارداد افزايش يافته و از 
سوی ديگر پاداش پیمانکار با میزان تولید از میدان مرتبط شده است، پیمانکار انگیزه 
کافی برای تقبل ريسک های مذکور را خواهد داشت. در عین حال استفاده از روش های 
EOR/IOR طبق پیش نويس قرارداد، صرف نظر از حصول نتیجه، به تنهايی پاداش 

پیمانکار را افزايش می دهد.

6. تحریم ناپذیری در قراردادهای نفتی

معیار تحريم پذيری در قراردادهايی نفتی ايران بیشتر از قراردادهای بیع  متقابل اهمیت 
دارد. در قراردادهای بیع متقابل دوره سرمايه گذاری طرف خارجی و حضور در میدان 
نفت محول می شد  ملی  به شرکت  امور  کلیه  آن  از  و پس  بود  نفتی حدود 5 سال 
هر چند دوره بازپرداخت ٧ تا 9 سال به طول می انجامید. از اين رو در قراردادهای 
وضع  نتیجه  در  و  کشور  داخلی  و  بین المللی  تحولات  به  نسبت  نگرانی  بیع  متقابل 
تا  با توجه به حضور 30  ايران  اما در قراردادهای نفتی  تحريم های جديد کمتر بود؛ 
32 ساله طرف خارجی در میدان، به مراتب تحولات بیشتر خواهد بود و عملًا احتمال 
ايجاد تحريم های تأمین کالا، تأمین مالی و فروش نفت بیشتر است؛ از اين رو لحاظ 
اين موارد در بند مربوط به قوه قهريه1 در قراردادهای نفتی بسیار حائز اهمیت است. 

متأسفانه تحريم در زمره موارد فورس ماژور قرار داده نشده است )ماده 33 قرارداد(؛ 
بنابراين اگر ايران به دلیل شرايط تحريم، با وجود تمامی اقدامات معقول، نتواند برای 
نفت خود بازاريابی کند و مجبور به کاهش تولید نفت شود، آنگاه شرايط به صورت 
فورس ماژور تلقی نمی شود. در بند »د« ماده 3 مصوبه هیئت دولت مورخ 13 مرداد 
1395 در مورد قراردادهای جديد نفتی آمده است که اگر وزارت نفت تصمیم به کاهش 
سطح تولید يا توقف آن به هر دلیلی جز دلايل فنی مربوط به میدان يا مخزن بگیرد، 
بود که  يا مخزن هايی خواهد  میدان   با  تولید  از سطح  اعمال چنین کاهشی  اولويت 
1 . Force Major
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متعهد به بازپرداخت نیستند و در صورتی که اين تصمیم برای میدان يا مخزن موضوع 
قرارداد اتخاذ شود، نبايد روی بازپرداخت هزينه ها و دستمزد متعلقه به پیمانکار تأثیر 
بگذارد. همچنین با توجه به اينکه شرايط تحريم ذيل فورس ماژور )قوه قهريه( قرار 
نگرفته است، نمی توان در شرايط تحريم پرداخت هزينه ها را معلق کرد و کشور بايد در 

زمان تحريم هزينه های ناشی از کاهش تولید نفت را نیز به پیمانکار بپردازد.
در قراردادهای بیع  متقابل دوره تعهد طرف ايرانی کوتاه تر از دوره تعهد در قراردادهای 
جديد است. اين مسئله اهمیت تحريم پذيری را در قراردادهای جديد افزايش می دهد. 
در صورت تحريم احتمالی، نحوه و زمان بندی بازپرداخت مطالبات )شامل هزينه ها و 
پاداش( طرف قرارداد يکی از نااطمینانی های جدی برای کشور خواهد بود که نشان 
از عدم ملاحظه مناسب اين شاخص اقتصاد مقاومتی در قراردادهای نفتی ايران دارد.

7. تأمین منابع مالی خارجی در قراردادهای نفتی

در وضع کنوني سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز در مقايسه با گذشته بسیار دشوارتر 
شده است؛ زيرا رويدادهاي اخیر در اين حوزه باعث به وجود آمدن عدم انطباق هاي 
اساسي میان تأمین مالي پروژه هاي نفتي و فرصت هاي موجود در سرمايه گذاري در اين 
حوزه شده است. مهم ترين عوامل ايجاد اين مسئله عبارت اند از: )میشل و همکاران، 

2015؛1 استیونز، 20152( 
الف( کاهش 60 درصدي3 قیمت هاي نفت از اواسط سال 2014 که باعث تشديد 
کمتر  رغبت  و  گاز  و  نفت  صنعت  در  سرمايه گذاري  زمینه  در  نااطمیناني  فضاي 
شرکت هاي نفتي به پذيرفتن قراردادهاي خدماتي در مقايسه با قراردادهاي امتیازي و 

مشارکت در تولید شده است.4 
1 . John Mitchell and et al, 2015
2 . Paul Stevens, 2015

3  . در فاصله زمانی ژوئن 2014 تا ژانويه 2015 میانگین قیمت نفت خام برنت تحويلی در ماه آتی  از 115/٧ دلار به 
45/19 دلار در هر بشکه رسیده است. انتظار می رود در شرايط فعلی که تقاضای جهانی به خصوص کشورهای نوظهور 
بازار نفت کماکان  همچون چین در حال کاهش است و عربستان و اوپک قصد کاهش تولید را ندارند، مازاد عرضه در 

وجود داشته باشد. 
4  . امروزه معمول ترين چارچوب مالی در صنعت نفت و گاز به دو صورت قراردادهای مشارکت در تولید و سیستم های 
بهره  مالکانه/مالیات )سیستم های امتیازی( است که هر کدام از اين دو رويکرد تقريباً با سهمی برابر مورد استفاده قرار 
می گیرد؛ به گونه ای که سهم سیستم های امتیازی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز در سطح جهان حدود 44 درصد، 
سهم سیستم های مشارکت در تولید 48 درصد و سهم سیستم های خدماتی تنها 8 درصد است )هامفريس و همکاران، 

.)200٧
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ب( تغییر فضاي فاينانس و محدود شدن وام دهي بانک ها و رو به اتمام بودن دوره 
سیاست هاي پولي انبساطي؛1  

ب(گسترش سیاست هاي مبارزه با تغییرات آب و هوايي دولت ها که در بلندمدت 
عرضه و تقاضاي بخش نفت و گاز را تحت تأثیر قرار خواهد داد )استیونس، 2016(. 

ج( کشورهاي ديگر نظیر مکزيک در حال افزايش امکان حضور شرکت هاي نفتي در 
فعالیت هاي بالادستي نفت و گاز خود هستند و شرايط و قراردادهاي جذاب تري ارائه 
کرده اند. بنابراين ايران بايد براي جذب بیشتر سرمايه و دانش فني شرکت هاي بزرگ 

نفتي در ارائه قراردادهاي بالادستي با اين کشورها رقابت کند.2
ذکر اين نکته ضروری می نمايد که در شرايط فعلی که قیمت نفت در بازارهای 
در  ايران  همچون  کم هزينه تر  مناطق  در  سرمايه گذاری  است،  يافته  کاهش  جهانی 
مقايسه با ساير گزينه های سرمايه گذاری پیش روی سرمايه گذاران )همچون عملیات 
هرچند  بنابراين  است.  يافته  بیشتری  جذابیت  عمیق(،  آب های  در  تولید  و  اکتشاف 
قراردادهای خدماتی همچون بیع متقابل و IPC ممکن است در مقايسه با قراردادهای 
مشارکت در تولید يا سیستم های امتیازی جذابیت کافی برای شرکت های نفتی نداشته 
باشند، اما در شرايط کنونی هزينه به مراتب  پايین تر تولید نفت در ايران، تا حدودی 

اين مشکل را رفع می سازد.
کشور  توسعه  ساله  پنج   برنامه هاي  در  همواره  گاز  و  نفت  تولید  ظرفیت  افزايش 
تأکید شده است. طرح هاي گسترده توسعه اي و نگهداشت تولید نیازمند تأمین مالي 
هرچه سريع تر منابع مالي، سرمايه، فناوري پیشرفته، دانش فني، ابزار و تجهیزات است 
1  . قوانین و مقررات حوزه بانکداری در سال های اخیر از طريق افزايش الزامات کفايت سرمايه، توانايی وام دهی بانک ها 
را به شدت کاهش داده است و از سوی ديگر افزايش هزينه های سرمايه ای و عملیاتی شرکت ها )که بعضاً در سال های 
باعث کاهش رغبت  آنها  اخیر در میدان های غیر متعارف و پرهزينه به فعالیت پرداخته اند( و به دنبال آن کاهش سود 
نهايت  در  است که  آنها شده  ارزش سهام  و کاهش  اين شرکت ها  در  به سرمايه گذاری مجدد  اين شرکت ها  سهامداران 
نفت  از آن است که صنعت  اين مسئله حاکی  با محدوديت جدی مواجه ساخته است.  را  نفتی  مالی شرکت های  منابع 
و گاز در آينده با انقباضی درخور توجه در میزان سرمايه گذاری مواجه خواهد شد. اگر ايران بخواهد از اين ظرف رو به 
ارائه دهد  بالادستی خود  قراردادهای جذاب تری در حوزه  و  بايد ضوابط  استفاده کند،   )Diminishing Pot( کاهش 

)استیونز، 2015: 6(.
2  . برای مثال مکزيک در اواخر سال 2013 اصلاحات مهمی را در قانون اساسی خود ايجاد کرده است تا اجازه حضور 
نظر  به  است،  نشده  منتشر  هنوز  مربوط  جزئیات  هرچند  کند.  صادر  را  خود  بالادستی  بخش  در  خارجی  شرکت های 
می رسد تلاش های زيادی برای ارائه فرم های مشارکت در تولید در قراردادهای بالادستی صورت گرفته است. عراق نیز با 
مشکلات روزافزونی در جذب سرمايه خارجی در حوزه بالادستی خود مواجه است و در صورت رفع نشدن اين مشکلات، 
افزايش ظرفیت تولید خود مواجه خواهد شد. کشورهای ديگری  با محدوديت های زيادی در توسعه میدان های نفتی و 
نیز که عمدتاً در شرق آفريقا قرار دارند، در حال فراهم کردن امکان حضور بیشتر و آسان تر شرکت های نفتی در حوزه 
بالادستی خود هستند. بنابراين قراردادهای جديد ايران بايد با گزينه های جديد مذکور که پیش  روی شرکت های نفتی 

قرار دارند، رقابت کنند.
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و عدم سرمايه گذاري کافي و به موقع در بخش هاي بالادستي نفت و گاز ممکن است 
آثار زيان بار و جبران ناپذيری براي کشور به دنبال داشته باشد. در غیر اين صورت بايد 
اهداف تعیین شده در خصوص افزايش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور مورد بازنگري و 
تعديل اساسي قرار گیرد يا همانند گذشته تحقق آن ناممکن خواهد بود. طبق گفته 
تولید  به سطح  برای دستیابي  ايران  ايران، هدف گذاري  نفت  مديرعامل شرکت ملي 
روزانه 5 میلیون بشکه تا پايان برنامه ششم توسعه و يک میلیون بشکه میعانات گازي 
در روز است. همچنین حجم تولید گاز غني بايد به روزانه يک میلیارد و 300 میلیون 

مترمکعب برسد که اين میزان حدود 2 برابر سال 93 خواهد بود.1
طبق آمار موجود، قراردادهاي بیع متقابل در طول 11 سال توانسته اند 23 میلیارد 
دلار سرمايه جذب کنند که تمامي آنها مربوط به نسل اول توسعه بوده است؛ در حالي 
که حجم سرمايه گذاري مورد نیاز صنعت نفت و گاز کشور بسیار بالاتر است و در حال 
حاضر طبق آخرين اظهار نظر مسئولان، صنعت نفت کشور طي شش  سال آينده به 
185 میلیارد دلار سرمايه گذاري نیازمند است که بخش عمده ای از آن بايد از طريق 

جذب سرمايه گذاري خارجي تأمین شود.2
در مجموع قراردادهای نفتی ايران در مقايسه با قراردادهای بیع  متقابل با لحاظ 

مواردی از قبیل
ـ برنامه توسعه منعطف؛

ـ برنامه کاری و بودجه سالیانه به جای تعیین سقف ثابت هزينه؛
ـ امکان بازيافت کامل هزينه ها؛

ـ انعطاف پاداش نسبت به نوسانات قیمت نفت؛
ـ پاداش متناسب با ريسک ها و مناطق مختلف عملیاتی؛

ـ اصلاح فرايند تصمیم گیری؛
بلوک های مجاور در صورت عدم  اکتشافی در  فعالیت های  اعطای مجوز  امکان  ـ 

کشف میدان تجاری؛
ـ امکان تمديد قرارداد در موارد ازدياد برداشت؛ 

دارند  گاز  و  نفت  بخش  در  برای جذب سرمايه گذاری خارجی  بیشتری  جذابیت 
)مؤسسه مطالعات انرژی سبحان، 1394(.

1  . مصاحبه مهندس جوادی در نشست خبری حاشیه بیستمین نمايشگاه بین المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشیمی 
) شانا، کد خبر: 240422(.

.)DEN-92٧593 :2  . معاون وزير نفت ايران در امور بازرگانی و بین الملل )دنیای اقتصاد،  کد خبر
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جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
بر اساس نتايج اين مقاله، قراردادهای نفتی ايران در شاخص های تأمین منابع مالی 
خارجی، تولید صیانتی، انتقال دانش و فناوری و استفاده از حداکثر ظرفیت داخلی در 
اما درباره شاخص های تکمیل  با قراردادهای بیع  متقابل بهبود داشته است،  مقايسه 
عقب گرد شده  دچار  تحريم ناپذيری  و  نفت  ملی  توان افزايی شرکت  و  ارزش  زنجیره 

است.
جدول 1 ـ ارزیابی قراردادهای IPC با معیارهای اقتصاد مقاومتی

راستای اقتصاد عنوان معیار
مقاومتی معیار

وضعیت معیار در  IPC برای کشور 
)نقطه قوت/نقطه ضعف(

تطابق با اقتصاد 
مقاومتی

کم/متوسط/زیاد
تکمیل  زنجیره 

بند 15ارزش
تعیین تکلیف نشدن گازهای همراه نفت

کمبلاتکلیفی گازهای    میدا ن های  مستقل

به کارگیری حداکثر 
ظرفیت ها و توان 

داخلی
بند 6 و بند 10

حضور شرکت داخلی در کنار شرکت خارج
فقدان سقف در قرارداد ريسک  بالای 

متوسط ظرفیت  داخلی با نبود بیمه معتبر

توان افزايی  شرکت 
بند 6 و بند 2  ملی نفت

بهبود نسبی  در  حوزه قانون گذاری، مالی
عدم حضور در دوره بهره برداری و 

مديريت میدان
کم

بند 12 و 13تحريم ناپذيری
ايجاد تعهدات بلندمدت در صورت تحريم
کمامکان مديريت کاهش تولید از ساير میدان ها

تأمین  منابع  مالی 
بند 10 و 11 خارجی

انعطاف پذيری مناسب
زيادتوزيع ريسک نسبتاً منصفانه

بند 14تولید صیانتی

حضور بلندمدت طرف خارجی در میدان
لحاظ پاداش اضافی برای عملیات ازدياد 

برداشت نااطمینانی های بالای ازدياد 
برداشت معرفی نشدن میدان های مناسب

متوسط

انتقال دانش و 
بند 2فناوری

حضور بلندمدت طرف خارجی
همکاری شرکت داخلی با طرف خارجی

متوسطفقدان ارتباط پاداش IOC با انتقال تکنولوژی

اقتصاد  شاخص های  با  ايران  نفتی  قراردادهای  بیشتر  سازگاری  برای  پايان  در 
مقاومتی موارد زير پیشنهاد می شود:

1 . بر اساس متن فعلی، قرارداد تحريم های نفتی و بانکی در زمره موارد قوه قهريه 
اجرای  نحوه  بر  نامشخصی  آثار  می تواند  احتمالی  تحريم های  عملًا  و  نمی گیرد  قرار 
قرارداد و پای بندی طرف مقابل به تعهداتش بگذارد. اين مسئله ممکن است به شدت 
بر عامل کاهش ضربه پذيری درآمدهای نفت و گاز که در سیاست های کلی ابلاغی نیز 
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اشاره شده است تأثیر منفی بگذارد. ضروری است اين مسئله به گونه ای در قرارداد 
تعبیه شود تا ريسک و پاداش تداوم همکاری در شرايط تحريم برای طرف خارجی 

لحاظ شود.
مشارکت  مقاومتی،  اقتصاد  اهداف  راستای  در  قرارداد  مثبت  ابعاد  از  يکی   . 2 
شرکت های توانمند داخلی با شرکت های بین المللی نفتی است. اين همکاری می تواند 
از جنبه های فنی، مالی و حقوقی و مديريتی برای شرکت های داخلی مفید واقع شود. 
شرکت های  انتخاب  آيین نامه  و  مکانیزم  اولاً  بايد  هدف  اين  به  دستیابی  برای  البته 
صاحب صلاحیت تهیه شود. ثانیاً سازوکار همکاری شرکت های داخلی با طرف خارجی 
برای تبديل شدن از پیمانکار به شرکت های E&P تبیین شود. ثالثاً نحوه تأمین مالی 
صندوق  حمايت  مسیر  اين  در  شود.  روشن  دقیق  صورت  به  داخلی  مشارکت  برای 

توسعه ملی ضروری می نمايد.
3 . ساختار قرارداد انگیزه  جدی در خصوص استفاده از ظرفیت داخلی برای مشارکت 
ايجاد نمی کند؛ بنابراين برای تأمین اهداف اقتصاد مقاومتی در اين خصوص لازم است 
فهرست کامل شرکت های فعال در بخش خدمات و تجهیزات تهیه شود. )متأسفانه در 
اين بخش ضعف جدی وجود دارد.( علاوه بر اين، مشکلات بازرسی فنی و بیمه خدمات 
و تجهیزات با حمايت شرکت ملی نفت و سازمان های بیمه گر رفع شود تا بتوان در 
امور مختلف توسعه ای به ويژه امور حساس از ظرفیت داخلی استفاده کرد. همچنین 
می توان در قرارداد مکانیزم های انگیزشی مانند شاخص صرفه جويی هزينه يا پاداش 

استفاده از ظرفیت های داخلی را لحاظ کرد.
4 . در بخش پايین دستی به ويژه بخش پايین دستی گاز ابهامات جدی وجود دارد. 
لازم است در خصوص بخش پايین دستی میدان های گازی مستقل و گازهای همراه 
نفت بازنگری جدی در واگذاری ها انجام گیرد. توسعه پروژه های پايین دستی به ويژه 
در مناطق اصلی مانند حوزه اروندان بايد قسمتی از قرارداد باشد؛ در غیر اين صورت 
شاهد افزايش سوختن گاز همراه نفت در اين حوزه خواهیم بود. در خصوص مصارف 

گاز نیز تعريف بخش پايین دستی و معرفی يک زنجیره کامل مصرف ضروری است.
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منابع
الف- منابع فارسی

ـ ابراهیمی، نصرالله و محمد شیريجیان )1393(، »قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام 
جمهوری اسلامی ايران و تبیین دلالت های قانونی و الزامات قراردادهای جديد«، مجله اقتصاد 

انرژی ایران، ش 10.

ـ امور حقوقی شرکت ملی نفت ايران )1381(، مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز و پتروشیمی 
)پیش از مشروطیت تاکنون(، مجلدهای اول و دوم، بهمن 1381، مجلد سوم خرداد 1389.

ـ امور حقوقي شرکت ملی نفت ايران )آبان 1389(.
ـ پیغامي، عادل، مصطفی سمیعي نسب و ياسر سلیماني )بی تا(، جستارهایي در اقتصاد 
انتشارات  آسیب پذيري،  و  تاب آوري  ج1:  متعارف،  ادبیات  در  اقتصادي  مقاوم سازي  مقاومتي: 

دانشگاه امام صادق)ع(.
ـ ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت برنامه ريزی برق و انرژی، سال های مختلف.

سال های  نفت،  وزارت  انرژی،  بین المللی  مطالعات  مؤسسه  هیدروکربوری،  ترازنامه  ـ 
مختلف.

امام  دانشگاه  توسط  نفتی  جديد  قراردادهای  »ارائه   ،)1394( مهدی  سید  حسینی،  ـ 
صادق)ع( و دانشگاه شريف«، سايت: 

iranpetroleumcontract.com
بیع   از طریق  نفت  تأمین سرمایه گذاري هاي بخش  تحلیل   ،)13٧9( وحید  سید  ـ حسیني، 

متقابل، راهنما: دکتر غنیمي فرد، رساله کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق)ع(.

بر  گاز  و  نفت  حوزه  اهداف  »شاخص سازی   ،)1393( موسی  خسروشاهی،  خوشکلام  ـ 
اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و الزامات تحقق آن«، گزارش 

به سفارش مؤسسه مطالعات انرژی سبحان، منتشر شده در کتابخانه مؤسسه.
تأمین مالی در بخش  برای  الگوهای قراردادی مناسب  بررسی  ـ درخشان، مسعود )1385(، 

بالادستی نفت و گاز، تهران: دفتر همکاری های فناوری رياست جمهوری.

ـ درخشان، مسعود )1393(، »قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدياد برداشت: 
اقتصاد مقاومتی«، دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، س 6، ش2،  رويکرد 

پیاپی 12.
ـ درخشان، مسعود و عاطفه تکلیف )1394(، »انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی 
صنعت نفت ايران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش ها و راهکارها«، پژوهشنامه اقتصاد 

انرژی ایران، س 4، ش 14.
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ـ سعیدي، علي محمد )1381(، »ضرورت تزريق گاز به میدان هاي نفتي«، مجله مجلس 
و پژوهش، س 9، ش 34.
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IPC پیوست یک: مقایسه قراردادهای بیع متقابل و

IPCبیع متقابل

طول دوره 
قرارداد و میزان 
حضور شرکت 

خارجی در 
میدان

ـ طول دوره قرارداد بین ٧-5 سال بوده 
است.

)و  توسعه  دوره  در  تنها  پیمانکار  ـ 
اکتشاف  قراردادهای  در  اکتشاف 
و  است  داشته  حضور  توسعه(  و 
بهره برداری از میدان توسط شرکت 

ملی نفت صورت می گرفته است.

سال   20-25 بین  قرارداد  دوره  طول  ـ 
است.

فازهای  تمامی  در  پیمانکار  حضور  ـ 
اکتشاف، توسعه و تولید

تولید

ـ بعد از رسیدن تولید به سطح پلتو 
مندرج در قرارداد طی یک دوره 21 
پیمانکار  روزه،   28 بازه  در  روزه 
در  تولید  افت  قبال  در  مسئولیتی 

دوره بهره برداری نداشته است.

ـ از آنجا که در قراردادهای IPC شرکت 
میدان  از  بهره برداری  دوره  در  پیمانکار 
به  تعلق گرفته  دستمزد  و  دارد  حضور 
با میزان تولید از میدان در  وی مستقیماً 
ارتباط است،  پیمانکار تمام تلاش خود 
را برای حداکثر کردن تولید انباشتی 
از میدان در طول دوره قرارداد به کار 

خواهد بست.
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نحوه بازپرداخت 
هزینه ها

بیع  دوم  و  اول  نسل  قراردادهای  در  ـ 
در  قرارداد و  انعقاد  هنگام  متقابل 
ماه   18 متقابل،  بیع  نسل  قراردادهای 
 85 برگزاری  و  قرارداد  عقد  از  پس 
تجهیزات،  تأمین  مناقصات  درصد 
سقف هزینه های سرمایه ای مشخص 
هزينه های  عبور  صورت  در  و  می شد 
سقف  از  پیمانکار  توسط  انجام شده 
صورت گرفته  هزینه  مازاد  مذکور، 

بازپرداخت نمی شد.
ـ هزينه های سرمايه ای همراه هزينه های 
بانکی و دستمزد پیمانکار از ابتدا به طور 
تا  اقساط 5  ثابت مشخص شده و طی 
٧ ساله بعد از رسیدن به تولید اولیه از 
فروش  درآمد  محل حداکثر 60 درصد 

نفت به پیمانکار بازپرداخت می شد.
ـ هزينه های عملیاتی در پايان هر سال 

به پیمانکار بازپرداخت می شد.
کلیه  به  بانکی  هزینه های  ـ 
تعلق  صورت گرفته  هزینه های 
هزینه  نصف  برابر   تقریباً  و  گرفته 

سرمایه ای بوده است.
پیمانکار  به  پرداخت شده  مالیات  ـ 
به  غیرمستقیم  هزينه های  عنوان  با 

پیمانکار بازپرداخت می شود.
پیمانکار  مطالبات  بازپرداخت  ـ 
میدان  خود  عایدات  محل  از  تنها 

بوده است.

ـ در قراردادهای IPC با توجه به امکان 
تغییر رفتار میدان و تحولات بازار، هنگام 
هزینه های  برای  سقفی  قرارداد  عقد 
سرمایه ای در نظر گرفته نشده است 
و میزان هزينه هر ساله در قالب برنامه و 
بودجه تصويب شده توسط کمیته مشترک 
انحراف  و  می  شود  تعیین  میدان،  توسعه 
اين  در  تعیین شده  میزان  از  درصد   5 تا 

برنامه جايز است.
در  مستقیم  سرمايه ای  هزينه های  ـ 
اقساط 5 تا ٧ ساله و ساير هزينه ها همراه 
 50 محل  از  ساله  هر  پیمانکار  دستمزد 
پرداخت  پیمانکار  به  میدان  عوايد  درصد 
از  بعد  نیز  پرداخت  زمان شروع  می شود. 

رسیدن به تولید اولیه تعیین شده است.
بانکی تنها به تأخیر در  ـ هزینه های 
تعلق  پیمانکار  مطالبات  بازپرداخت 

می گیرد.
ـ همانند بیع متقابل مالیات پرداخت شده 
با عنوان هزينه های سرمايه ای غیرمستقیم 

به پیمانکار بازپرداخت می شود.
ـ در میدان های اکتشافی در صورت دست 
پیمانکار،  توسط  تجاری  تولید  به  نیافتن 
بازپرداخت  صورت گرفته  هزينه های 
واگذاری  امکان  تنها  و  شد  نخواهد 
بلوک های مجاور برای انجام امور اکتشافی 

به پیمانکار وجود دارد.
ـ در صورت عدم کفایت میزان تولید 
بازپرداخت  برای  داده شده  تخصیص 
هزينه های  قرارداد،  دوره  در  هزينه 
طولانی تری  دوره  در  بازپرداخت نشده 
شد،  خواهد  تعریف  قرارداد  در  که 

بازپرداخت خواهد شد.
ـ شرکت ملی نفت مجاز است در صورتی 
که محصولات میدان های گاز طبیعی در 
داخل مصرف شود، يا امکان صادرات آن 
وجود نداشته باشد، از محل محصولات 
به  نسبت  دیگر  میدان های  عواید  یا 
پیمانکار  دستمزد  و  بازپرداخت  هزينه ها 

تعهد و اقدام کند.
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نحوه پرداخت 
دستمزد

میزان  اساس  بر  پیمانکار  دستمزد  ـ 
قرارداد  عقد  هنگام  معینی  بازدهی 
نصف  برابر  تقريباً  که  می شد  مشخص 
همراه  و  بود  سرمايه ای  هزينه های 
هزينه های سرمايه ای و بانکی در اقساط 
ساله   ٧-5 دوره  در  ماهیانه،  مساوی 
میزان  می  شد.  پرداخت  پیمانکار  به 
اساس  بر  و  است  ثابت  دستمزد 

عوامل مختلف انعطاف پذیر نیست.
تولید  سطح  به  نرسیدن  صورت  در  ـ 
قراردادی، هزينه های سرمايه ای و بانکی 
تنها  و  می شود  پرداخت  پیمانکار  به 
تعلق  پیمانکار  به  تعیین شده  دستمزد 

نمی گیرد.
ـ همچنین ملاک اختصاص دستمزد 
در  تولید  ماندگاری  پیمانکار  به 
سطح پلتو در بازه زمانی 21 روزه از 

یک دوره 28 روزه است.

میزان  اساس  بر  پیمانکار  دستمزد  ـ 
میزان  و  تعیین می شود  روزانه  تولید 
)قیمت  پنج گانه  عوامل  اساس  بر  آن 
توسعه  ریسک  میزان  و  نوع  نفت، 
میدان، عامل R و سطح تولید( شناور 
ساله  هر  تعلق گرفته،  دستمزد  است. 
سرمايه ای،  هزينه های  بازپرداخت  همراه 
بانکی و عملیاتی از محل 50 درصد درآمد 

میدان به پیمانکار پرداخت می شود.

انتقال فناوری، 
آموزش نیروی 

داخلی و استفاده 
از توان داخلی

ـ الزام حقوقی پیمانکار به انتقال دانش 
استفاده  و  انساني  نیروي  آموزش  فني، 
حداکثر از توان موجود کشور در زمینۀ 
و  تجهیزات  نصب  و  ساخت  و  طراحي 

ماشین آلات
برای  کافی  اقتصادی  انگیزه  نبود  ـ 

رعايت الزام فوق

مورد  داخلی  شرکت های  حضور  ـ 
کنار  در  نفت  ملی  شرکت  تأیید 
شریک  عنوان  به  خارجی  پیمانکار 
با مدیریت چرخشی پروژه  عملیاتی، 

)JOC( در شرکت عملیاتی مشترک
ریسک های  مناسب  توزیع  بدون  ـ 
پروژه میان دو طرف،  شرکت خارجی 
از استفاده از کالاها و تجهیزات اصلی 
)و نه تجهیزات ساده و معمولی( ایرانی 
و پرسنل ماهر ایرانی )و نه تنها کارگر 
تجربیات  و  فناوری  انتقال  و  ساده( 
داخلی  شرکت های  به  خود  مدیریتی 

استنکاف خواهد ورزید.
شرکت های  جدی  حضور  بدون  ـ 
تأمین  اصلی همچون  امور  در  داخلی 
بانک های  با  ارتباط  ایجاد  و  مالی 
انجام  و  کالا  تأمین  و  خارجی  معتبر 
انتقال  فرایند  مهم،  عملیاتی  امور 
توانمندی های  ارتقای  و  فناوری 

داخلی با اخلال روبه رو خواهد شد.
پیمانکار  حضور  به  توجه  با  البته  ـ 
کافی  انگیزه  وجود  و  تولید  دوره  در 
از  انباشتی  تولید  حداکثرسازی  برای 
از  استفاده  هزينه،  سقف  نبود  و  میدان 
گران قیمت  و  پیشرفته  تکنولوژی های 

توسط پیمانکار توجیه پذير خواهد بود.
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